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ــبكه هاى اجتماعى بر روزنامه نگارى را مى توان از دو  بررسى تأثير ش
منظر نسبتاً متفاوت بررسى كرد. اگر نگاه مقطعى و كاربردى را كنار 
ــاختارى و فراگير را برگزينيم، آنگاه به اعتقاد من  گذاريم و نگاهى س
ــاختارهاى جوامع بشرى را در  ــبكه ها در فرايند تحولى خود س اين ش

آغاز تغييراتى جدى قرارداده اند.
ــى كامل،  ــى ناقص به دموكراس ــدت گذار از دموكراس در درازم
ــرى در آينده با  ــه به نظر من جوامع بش ــت ك اصلى ترين تحولى اس
ــد. اما مسير اين تغييرات از طريق شكل گيرى  آن روبه رو خواهند ش
شبكه هاى اجتماعى و تأثير آن بر امر خبررسانى و ژورناليسم حرفه اى 

خواهد بود.
ــت.  ــرمايه دارى اس ــل نظام س ــك ژانر، حاص ــة ي ــر به مثاب خب
ــت  كاركردگرايان براى تعريف خبر به رابطة آن با حق تعيين سرنوش
ــكل  ــهروند و انتخابات به عنوان اصلى ترين ش ــب به مثابة ش مخاط
ــاركت سياسى آنها مى پردازند. بنابراين تعريف اصلى ترين وظيفة  مش
خبر كه باعث اهميت بى سابقة آن در جهان امروزين شده است، ارائة 
ــرات و ديدگاه هاى اصلى  ــح و بى طرفانه از همة نظ اطلاعات صحي
ــازد تا با توجه به گرايش،  ــده است تا شهروند را قادر س و تحميل ش
ديدگاه و منافع خود برنامه هاى يكى از احزاب يا نامزدها را انتخاب و 
به آن رأى دهد. به عبارت ساده تر خبر و امر اطلاع رسانى در رابطه اى 

تنگاتنگ با نظم ليبرال دموكراتيك قرارمى گيرد. 
ــرات ديدگاه ها و نگرش هاى مختلف  در يك نظام ليبرال دموك
ــتفاده از آزادى بيان و قلم كه از اصول انكارناپذير آن  ــى با اس سياس
ــد، به رقابت با يكديگر پرداخته و با ارائة برنامه هاى مديريتى  مى باش
براى تقسيم مواهب اجتماعى سعى مى كنند تا بيشترين رأى ممكنه را 
به دست آورده و امكان جارى ساختن برنامه هاى خود را در مجراهاى 

مديريتى و سازمانى جامعه برآورده سازند1.  
ــدود به «انداختن  ــهروندان در امور فقط مح ــاركت ش البته مش
ــهروند با انتخاب «وكيل» حق «تعيين  ــت. ش رأى در صندوق» اس
سرنوشت خود را» به غير منتقل مى سازد، يعنى فرد فقط «حق دارد» 
ــى خود هرگز در امور  ــود» را به ديگرى تفويض كند. ول ــا «حق خ ت

مديريتى جامعه رأساً شركت نمى كند.

شبكه هاي اجتماعي  و شكل گيري 
روزنامه نگاري شهروندي

● دكتر تژا ميرفخرايي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

ــى كامل،  ــت در نقطة مقابل چنين فرايندى، در دموكراس درس
ــرى تفويض نمى كند، بلكه خود  ــهروند نه تنها حق خود را به ديگ ش
ــاً در مديريت منابع از طريق شركت در مباحث گسترة عمومى و  رأس
رأى دادن به تك تك لوايح موردعلاقة خود شركت مى كند تا سياست 
ديگر امرى تخصصى و حرفه اى محسوب نشود و كارشناسان مسائل 
ــير امور را تعيين نكنند، بلكه شهروندان در  اقتصادى و اجتماعى مس

تك تك مسائل و لوايح نظر خود را ابراز و رأى خود را بيان كنند. 
در چنين نظمى ديگر نظام كنونى خبررسانى كاركردى نمى تواند 
ايفا كند و قاعدتاً جايگاه خود را به نظم نوينى از اطلاع رسانى منتقل 
ــاخت. اين نظم نوين اطلاع رسانى چگونه سازوكارى داشته  خواهد س
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ــى اين  ــانه هايى در جريان خواهد بود؟ بررس ــه مجراها و رس و در چ
ــاختارى  ــت بر تأثيرات درازمدت س ــخى اس ــئله به نظر من پاس مس
ــه اى خوانده  ــم حرف ــر آنچه امروز ژورناليس ــبكه هاى اجتماعى ب ش
ــانى كه اين نوع ژورناليسم در  ــود و نظام رسانه اى ـ اطلاع رس مى ش

آن متبلور مى گردد.   
ــص و نظام هاى  ــك ناق ــاى دموكراتي ــترك نظام ه ــه مش وج
ــان  ــد در كليدى بودن نقش كارشناس ــن را باي ــانى امروزي اطلاع رس
ــت، حال آنكه وجه مشترك  ــده دانس حرفه اى در هر دو نظام ذكرش
ــهروندى  ــانى ش نظام هاى دموكراتيك كامل و نظام هاى اطلاع رس
ــرد كه به مثابة افرادى  ــهروندانى قلمداد ك را بايد در نقش كليدى ش
غيرحرفه اى جايگاه كارشناسان حرفه اى را اشغال كرده اند و خود رأساً 
ــبكه هاى اجتماعى به اطلاع رسانى براي ايجاد پلاتفرمى  از طريق ش

براى يك بحث عمومى گسترده اقدام مى كنند. 
ــترى وارد اين بحث شوم، اجازه دهيد تا  براى آنكه در عمق بيش
به توضيح بعضى از كليدى ترين مباحث مطرح شده از سوي هابرماس 

ــوردى دوگانه دارد. در  ــرمايه دارى برخ بپردازم.  هابرماس با نظام س
ــرمايه دارى سويه اى مترقى قائل  حالى كه براى آرمان هاى آغازين س
ــت، نسبت به وضع كنونى اين نظام به شدت برخوردى انتقادى را  اس
ــر هابرماس دو مفهوم مركزى يعنى «فضاى  اتخاذ مى كند2. در تفك
ــى»3 و «گفت وگوى عمومى» در ارتباطى تنگاتنگ با يكديگر  عموم
ــاختارى»4  ــارة مفهوم «تغييرات س ــگاه خاصى درب ــد و جاي قراردارن

دارند. 
ــت؛  ــاى عمومى» وظيفه هايى قائل اس ــاس براى «فض  هابرم
جريان دادن به گفت وگوى عمومى، يعنى طرح مباحث مورداختلاف 

از طريق سازمان دهى يك ديالوگ اجتماعى گسترده.
اين ديالوگ همه جانبة اجتماعى گرچه در واقعيت جهان امروزين 
ــرمايه دارى كمتر پى گيرى مى شود، اما آنچه تغييرات ساختارى را  س
امكان پذير مى سازد، درحقيقت همان گفت وگوى عمومى است كه در 
فضاى عمومى در جريان است. به همين دليل نيز هابرماس مفاهيم 
ــوب  ــرمايه دارى محس فوق را به عنوان آرمان هاى مطلوب آغازين س
داشته و اعتقاد دارد كه اين يك نكتة مثبت است كه نبايد از آن غافل 
بود. از آنجاكه به اين آرمان نظام سرمايه دارى از نظر هابرماس جامة 
عمل پوشيده نشده است، پس وظيفة عناصر مترقى است تا مساحت 
ــترش داده و از اين طريق «نقدى سازنده»  «فضاى عمومى» را گس
را در سطح جامعه جارى سازد تا درنهايت به «تعميق دموكراسى» و 

نكات مثبت آن نائل آيد. 
ــؤال اصلى براى خوانندة آثار هابرماس پيش  اما در اينجا چند س
مى آيد؛ نخست اينكه چرا سرمايه دارى نتوانست به اين «آرمان اوليه» 
خود نائل آيد و دوم اينكه «سرسرا» يا «دالان» به جريان افتادن چنين 

ديالوگ همه جانبة اجتماعى گرچه در 
واقعيت جهان امروزين سرمايه دارى 

كمتر پى گيرى مى شود، اما آنچه تغييرات 
ساختارى را امكان پذير مى سازد، 

درحقيقت همان گفت وگوى عمومى است 
كه در فضاى عمومى در جريان است
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ــترده اى را در كجا مى توان يافت. براى من مسلم است  ديالوگ گس
ــخ را نمى توان در رسانه هاى نوشتارى يا ديدارى ـ شنيدارى  كه پاس

سنتى جست وجو كرد. 
ــت كه  ــؤال دوم اس ــخ به همين س ــت در پاس ــت درس درحقيق
شبكه هاى اجتماعى و مفاهيمى همچون خبرنگارى شهروندى، معنا 
پيدا مى كند. با آنكه هابرماس، به دانش من، به اين شبكه ها به عنوان 
سرسراى اصلى ديالوگ گسترة عمومى و همچنين دموكراسى كامل 
اشاره اى نكرده است، من اعتقاد دارم كه آنچه را كه هابرماس تعميق 
ــى مى نامد، تنها مى توان در مفهوم دموكراسى كامل درك  دموكراس
كرد و فونداسيون اصلى براى پيدايش دموكراسى كامل، به اعتقاد من، 
ــترش شبكه هاى اجتماعى براى جريان يافتن گفت وگوى  تنها در گس

عمومى بين شهروندان است.  
اما در پاسخ به سؤال نخست مى توان به تفكيكى اشاره كرد كه، 
ــطح جهان بين جامعه و دولت ايجاد  به اعتقاد هابرماس، امروزه در س
شده است. اين تفكيك به خودى خود باعث شد تا  مساحت «فضاى 
ــدن  ــود كه حتى هابرماس از «محو»ش ــى»5 آنقدر محدود ش عموم
ــت. دليل اصلى  ــخن به ميان آورده اس ــى نيز بارها س ــاى عموم فض
جدايى دولت از جامعه را بايد در تخصصى شدن كار دولت جست وجو 

كرد. 
ــتگى  ــان دولتى6 يعنى بوروكرات هايى كه بدون وابس كارشناس
ــوم اتخاذ مى كنند،  ــن تصميمات را براى عم ــه منافع خاص بهتري ب
عمده ترين سد در مقابل جارى شدن بحث و گفت وگو در جامعه دربارة 
ــند.  ــائل و مباحث، پيش از اتخاذ تصميمات اجرايى مى باش همة مس
ــوگيرانه و  ــا تصميم و تصميم گيرى را فرايندى «علمى» و غيرس آنه
ــانه وانمود مى نمايند و با تأكيد بيش از حد بر اهميت «كار  كارشناس
ــاوت گروه هاى اجتماعى»  ــى» بدون تأكيد بر «منافع متف كارشناس
ــعى مى كنند تا جدايى دولت از جامعه را «منطقى» جلوه  درحقيقت س

دهند كه اين عمل پيامدى جز «نامحرم» شدن عموم مردم ندارد.
ــخصى  ــلماً قدرت يا حداقل بخش هايى از قدرت، منافع مش مس
ــراردادن مفهوم  ــته و خواهان ق ــاى عمومى داش ــردن فض در محوك
ــى» به جاى مفهوم «گفت وگوى همه جانبة عمومى» بوده  «كارشناس
و هستند. زيرا با شكل دادن به لابى هاى پرقدرت امكان تأثيرگذارى 

بر نظرات «كارشناسان» را امرى در دسترس مى بينند7. 
ــن، روزنامه نگاران حرفه اى را  ــت كه م دقيقاً در همين رابطه اس
به عنوان «كارشناسان خبرى» بررسى خواهم كرد. خبرنگار حرفه اى 
ــان دولتى با تكيه بر تخصــص خود مبنى بر  ــز همچون كارشناس ني
ــردم به مثابة  ــرارزش و موردعلاقة م ــر» و موضوعات پ ــن خب «يافت
ــان گفت وگوى عمومى جارى  ــعى مى كنند تا جري يك دروازه بان س
ــانه» منتقل سازند  ــيرى كارشناس ــنتى را به «مس ــانه هاى س در رس
ــرفصل هاى موردنظر جناح هاى  ــير تنها دربارة س كه معمولاً اين مس

مختلف قدرت معنا پيدا مى كند. 
اما عموم مردم در شبكه هاى اجتماعى دربارة آن سرفصل هايى 
ــت؛  ــاً موردعلاقة خود آنهاس ــخن مى گويند كه واقع ــا يكديگر س ب
ــوي خود مردم انتخاب مى شود. خبرهايى كه  ــرفصل مباحث از س س
ــر مى يابد، از سوي خبرنگاران غيرحرفه اى يعنى  در اين شبكه ها نش
عموم مردم «مهم» تلقى شده است و اين ساير كاربران هستند كه با 
ــير گفت وگوى عمومى  ادامة بحث دربارة يك خبر، يك موضوع، مس

در جريان در اين سرسراها را خود راساً تعيين مى كنند. 
ــرى غيرحرفه اى تبديل  ــانى به ام به عبارت ديگر امر اطلاع رس

مى شود و اين دقيقاً در انطباق با امر تصميم گيرى هاى سياسى است 
ــت،  ــتمدارى حرفه اى اس ــردم به جاى انتخاب وكيل كه سياس كه م
ــكلى غيرحرفه اى دربارة تك تك لوايح در شبكه هاى  خود رأساً به ش
ــبكه هايى كه در آينده  ــترده پرداخته و در ش ــى به بحثى گس اجتماع
ــتقيم رأى داده و در امر  ــاهد پيدايش آنها خواهيم بود، به طور مس ش
مديريت منابع اجتماعى مشاركتى كامل را از خود به نمايش خواهند 

گذاشت. 
مسلماً سنگ زيربناى چنين فرايندى شكل گيرى روزنامه نگارى 
ــترش گفت وگوى عمومى در شبكه هاى اجتماعى  ــهروندى و گس ش
ــته و امر  ــى و عمومى را در هم شكس ــه مرز حوزة خصوص ــت ك اس
ــانى و تصميم گيرى را به امرى غيرحرفه اى و عمومى تبديل  خبررس

خواهد ساخت. 

پي نوشت ها

1. اين نظام با تمام كاستى هاى خود، شكل مناسبى نيز براى «تغيير 
مديريت منابع اجتماعى» به شكلى صلح آميز ارائه مى دهد؛ گروه هاى 
مختلف سياسى از طريق اجازة آزادانه انتقاد از امور، امكان تغيير رأى 

مردم را به دست مى آورند.
ــرمايه دارى  ــن آنچه امروز نظام س ــن بي 2. هابرماس تفكيكى روش
ــرمايه دارى قائل  ــاى ابتدايى و آغازين س ــود و آرمان ه ناميده مى ش
ــه هرگز تحقق  ــرمايه دارى ك ــاى آغازين  س ــود. وى آرمان ه مى ش
ــرده و اعتقاد دارد  ــس مترقى قلمداد ك ــه تبعيت از مارك ــت را ب نياف
ــى به نظامى فراگير را بايد  ــرمايه دارى و دموكراس كه دليل تبديل س
ــرد. البته هابرماس  ــت وجو ك ــن آرمان هاى مترقى اوليه جس در همي
همچون آدورنو و ساير بزرگان مكتب فرانكفورت چنين تضادى را به 
مفهوم «فريب» ربط نمى دهد، بلكه برعكس اعتقاد دارد كه مى توان 
ــاند. تعميق دموكراسى  ــى بدان ها جامة عمل پوش با تعميق دموكراس
ــت كه چندان  ــى مركزى در تفكر اصلاح طلبانه هابرماس اس مفهوم
ــوش نمى آمد. به همين دليل  ــذاق متفكرانى همچون آدورنو خ به م
ــاس را امضا نكرد، زيرا  ــز آدورنو هرگز پاى تز فوق دكترى هابرم ني
ــاختارى در فضاى  ــام «تغييرات س ــز هابرماس به ن ــاد وى ت به اعتق
ــرمايه  دارى مشروعيتى ضمنى ايجاد  عمومى» به نوعى براى نظام س

مى كرد.
3. Public Sphere

4. Structural Transformation

ــاحت فضاى عمومى را هابرماس به كار نبرده است.  5. اصطلاح مس
ــطور است، اين اصطلاح از سوي  تا آنجاكه در آگاهى نگارندة اين س
منتقدان يا توضيح دهندگان آثار وى نيز به كار نرفته، اما من احساس 
ــور هابرماس دربارة  ــلاح مى تواند بيانگر منظ ــم كه اين اصط مى كن
ــدن دامنة آن صحبت  ــد، وقتى وى از محدودش فضاى عمومى باش

مى كند. 
ــط عمومى و  ــئولان رواب ــت، مس ــه به نظر من به اين فهرس 6. البت
ــز بايد افزود كه  ــع و قدرت هاى اقتصادى را ني ــدگان صناي لابى كنن
ــه «برون» نيفتاده و نامحرمان  ــح مى دهند تا كار مباحث آنها ب ترجي

نامطلع دربارة آن اظهارنظرهاى «عوامانه» نكنند.  
7. با تفكيك فضاى عمومى از فضاى خصوصى به شهروند پيشنهاد 
مى شد تا زمانى كه بر روى تصميمات مهم، «كار كارشناسى» مى شود 

شهروند بهتر است به مسائل «حوزة خصوصى» خود بپردازد.

فونداسيون اصلى 
براى پيدايش 

دموكراسى كامل، 
به اعتقاد من، 

تنها در گسترش 
شبكه هاى 

اجتماعى براى 
جريان يافتن 

گفت وگوى عمومى 
بين شهروندان 

است




